                                                                  هجران 
غم هجران تو آقا زده آتش دل و جانم
گر نبینم رخ ماهت زچه رو زنده بمانم 
دل و دین را بربودی همه هستی زهرا
دل و دین وهمه هستم همه را از تو بدانم
دل آفت زده را با نگهی غرق صفا کن 
که دراین وادی گیتی همه جا ازتو بخوانم
گرنگردید میسر که ببینم رخ ماهت 
همه عمر در فراغت شب و روز نوحه خوانم 
هر کسی در گذر عمر دلش محو نگاری است
من آلوده چه سازم که تورا یار بخوانم
سالها با غم هجرت زپی وصل دویدم 
من ماتم زده آخر بهر تو بار گرانم
لحظه ی وصل که آید چون شوم محو جمالت 
که دگر هیچ نخواهم و دگر هیچ ندانم
خواستم پیش تو باشم به کنارت بنشینم 
حیف کانروز نیامد که دهی خویش نشانم
کاش می شد زگنه فاصله گیرم آقا 
ورنه از گریه و اشکت زبرایم نگرانم
چه بسا رخ بنمودی تو براین عبد گنه کار
اثر ذنب همین بود که من هیچ ندانم
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